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متهــم: اگــر صاحبخانــه 
در منــزل بــود او را بــا 
دستمال آغشته به ماده 
بیهوشــی، بیهوش کرده و 
در مدت 4یا 5ســاعتی که 
بیهوش بود اموال قیمتی 

را سرقت می کردیم
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کشف ٢٠٠ کیلو تریاک در مشهد
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی از کشف ۲۰۰کیلوگرم تریاک از قاچاقچیان در ورودی مشهد 
خبر داد. سرهنگ مهدی سلمانیان گفت: در این عملیات ضربتی 3 دستگاه خودروی سواری در حوالی مشهد 

متوقف و در بازرسی از آنها ۲۰۰کیلو تریاک کشف و 5قاچاقچی دستگیر شدند. 

کلاهبرداری میلیاردی با ترفند وام خانگی
زنی که به بهانه وام خانگی 3۶4 نفر را فریب داده و بیش از 4میلیارد تومان از آنها کلاهبرداری کرده بود، دستگیر 
شد. این زن با راه اندازی یک صندوق قرض الحسنه مدعی بود که به اعضای صندوق وام می دهد اما بعد از مدتی 
درحالی که 4میلیارد و 5۰۰میلیون تومان از اعضای صندوق گرفته بود فراری شد اما مأموران او را دستگیر کردند.

قاچاق
انتظامی

آن سوی مرز

جنایی

پسر 14ساله 5عضو خانواده اش را کشت

نوجوان 14ساله ای که با شلیک گلوله 5 عضو خانواده اش را 
کشته بود به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش همشهری به نقل از میرر، میسون سیسک، 14ساله 
با پدرش جان 38ساله و نامادری اش مری 35ساله، 3خواهر و 
برادر ناتنی  اش گریسون 6ساله، آرورا 4ساله و کولسون 6ماهه 

در ایالت آلاباما در جنوب آمریکا زندگی می کرد.
پدرش عاشق موتورسیکلت بود و به عنوان تکنیسین در یک 
نمایندگی خودرو کار می کرد. نامادری اش معلم و در آستانه 
شروع دوره تحصیل در مقطع دکتری بود. مادر میسون از دنیا 
رفته و مری از 4سالگی برایش مادری کرده بود. با این حال 
میسون او را به عنوان مادر قبول نداشت. او بارها برای مری 
در مدرسه ای که تدریس می کرد، دردسر درست کرده بود.   
در کنار همه اینها میسون که از بحث های خانوادگی خسته 
شده بود، نقشه هولناکی  برای خانواده اش کشید . او منتظر 

فرصتی مناسب بود تا نقشه اش را عملی کند.
در 2سپتامبر2019، وقتی از یک ســفر کوتاه در فلوریدا به 
خانه بازگشتند، خانواده اش به دلیل خستگی ناشی از سفر 
در ساعات اولیه شــب به خواب رفتند. میسون که موقعیت 
را مناسب دیده بود، با یک تفنگ 9میلی متری که آن را در 
فلوریدا دزدیده بود، به سراغ اعضای خانواده اش رفت. میسون 
اعضای خانواده اش را وقتی که به خواب رفته بودند با شلیک 
گلوله به قتل رساند و اسلحه را در جاده ای در نزدیکی خانه 
پرت کرد. بعد از آن به خانه آمد و پلیس و اورژانس را در جریان 

این جنایت هولناک قرار داد.
پلیس و اورژانس فورا به صحنه جنایت آمدند. گریسون و پدرش 
که به شدت زخمی شده بودند به بیمارستان منتقل شدند، اما 
پزشکان نتوانستند آنها را نجات دهند. بنابراین پلیس با یک 

معمای قتل خانوادگی مواجه شد.
 نیسون که قصد فریب پلیس را داشت، به آنها گفت: در طبقه 
پایین در زیرزمین  مشــغول بازی های کامپیوتری بوده که 
صدای تیراندازی شنیده است. سراسیمه خود را به بیرون خانه 
رسانده و یک وسیله نقلیه را دیده که در حال دور شدن است.

در تحقیقات اولیه مشخص شد که اعضای خانواده با شلیک 
گلوله به سر جان سپرده اند، اما این سؤال برایشان پیش آمد 
که چگونه میسون در این جنایت خانوادگی جان سالم به در 
 برده است؟ میسون به اداره پلیس منتقل شد. او ابتدا منکر 
هرگونه نقشی در مرگ خانواده اش شد، اما در ادامه به قتل 
خانواده اش اعتراف کرد و جای اســلحه ای که با آن اعضای 

خانواده اش را کشته بود، نشان داد.
او در اعترافاتش گفت که از درگیری در خانواده اش خسته 
شــده بود. او ادامه داد: آنها زیاد بحث می کردند و من از آن 

خسته شده بودم.
میسون منتظر محاکمه بود و از آنجایی که او در زمان قتل 
14سال داشت، واجد شرایط مجازات اعدام نبود، اما به دلیل 
شدت جنایت قرار شد در دادگاه بزرگسالان محاکمه شود و 

تا روز محاکمه در زندان به سر  برد.
میســون در زندان به دوســتش که در بیرون زنــدان بود، 
پیام های هولناکی می فرســتاد. او در پیام هایش نوشته بود 
که من با  اســلحه آرامش می  گیرم. خانواده ام را در کمتر از 
4ثانیه کشتم. می خواهم یک قاتل اجاره ای باشم. او پس از 
محاکمه در ماه آوریل امسال، به اتهام ارتکاب 5فقره قتل عمد 

به حبس ابد محکوم شد.

جنایت در بوستان
درگیری 3جوان در یکی از بوستان های پایتخت به قتل یکی 
از آنها منجر شد. به گزارش همشهری، بامداد دیروز 21 آبان ماه 
به قاضی امیرحســین علیمردان، بازپرس جنایی تهران خبر 
رسید که پسری جوان در جریان درگیری به قتل رسیده است.

به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات در این پرونده جنایی آغاز 
و مشخص شد که مقتول حدود 25سال سن داشته است. وی 
ساعتی قبل در یکی از پارک های تهران با 2جوان درگیر شده 
و هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود. هرچند وی برای درمان به 
بیمارستان انتقال یافت اما تلاش برای نجات او بی فایده بود و 

پسر جوان به کام مرگ رفت.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان جنایی راهی پارک مورد نظر 
شدند و به تحقیق از نگهبان که شاهد درگیری بود پرداختند.

وی گفت: نیمه های شب بود و من در اتاقک نگهبانی ام نشسته 
بودم که ناگهان صدای درگیری و مشاجره چند نفر را شنیدم. 
از اتاقک نگهبانی ام بیرون آمدم و از دور دیدم 2 پسر جوان راه 
مقتول را سد کرده اند و با وی درگیر شده اند. برای میانجیگری 
و پایان دادن به درگیری، به ســمت آنها رفتم و تذکر دادم که 
دعوا را تمام کنید، اما آنها اهمیتی به اعتراض من نداده و دعوا 
را متوقف نکردند. ناگهان یکی از آنها چاقویی از جیبش بیرون 
آورد و ضرباتی به مقتول زد. پسر جوان روی زمین افتاد و من 
هم به طرف ضاربان دویدم تا آنها را بگیرم اما 2 پسر جوان با 
چاقو مرا تهدید به قتل کردند و گریختند. سپس با اورژانس و 

پلیس تماس گرفتم و درخواست کمک کردم.
 به دســتور بازپــرس جنایــی تهران، جســد مقتــول به 
پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران برای شناسایی و دستگیری عاملان این 

درگیری مرگبار ادامه دارد.

باند سارقان منزل با دستمال آغشته به ماده بیهوشی، طعمه هایشان را ساعت 3 تا 5 بامداد بیهوش می کردند

دستگیری سارقان با کنجکاوی زن همسایهدستگیری سارقان با کنجکاوی زن همسایه

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

ســارقان منزل،  ســاعت 3تا 5بامداد قــدم در خانه ها 
می گذاشتند و اگر با صاحبخانه ها مواجه می شدند، آنها 
را با دستمال آغشته به مواد بیهوشی، بیهوش می کردند 
تا با خیال راحت، نقشه سرقت هایشان را عملی کنند. 
آنها در آخرین سرقت خود با هوش و ذکاوت زن همسایه 

که از پشت پنجره شاهد سرقت بود، دست شان رو شد.
به گزارش همشــهری، چندی قبل پلیس پایتخت در 
جریان دستبرد سریالی به خانه های شمال شرق تهران 
قرار گرفت. دزدان زمانی که مال باخته ها در خانه حضور 
نداشتند، از طریق بالکن و تخریب درها، وارد خانه ها شده 
و اموال قیمتی را به سرقت می بردند. بررسی دوربین های 
مداربسته نشان می داد که سارقان 5نفر هستند و سوار 
بر خودرویی با پلاک سرقتی شده و پس از اجرای نقشه 
سرقت هایشان فرار می کردند. سارقان صورت هایشان را 
پوشانده و قابل شناسایی نبودند. تحقیقات کارآگاهان 
پایــگاه چهارم پلیــس آگاهی تهران برای شناســایی 
اعضای این باند ادامه داشــت تا اینکه بامداد دیروز زنی 
جوان که برای نماز صبح از خواب بیدار شــده بود، سر 
بزنگاه، مچ ســارقان را گرفت و باعث دستگیری یکی از 
آنها شــد. ماجرا از این قرار بود که اعضای این باند برای 
اجرای نقشه سرقت وارد ســاختمانی در شمال شرق 
پایتخت شده بودند. ساعت حدود 4صبح یکشنبه بود 
که زنی جوان برای خواندن نماز صبــح از خواب بیدار 
شد و به صورت اتفاقی چشمش به خانه همسایه افتاد. از 
پنجره،  داخل خانه مرد همسایه که تنها زندگی می کرد 
قابل رویت بود. در آنجا مردان ناشناسی حضور داشتند 
که صورت هایشان را با پارچه ای پوشانده بودند. به نظر 
می رسید در تکاپو برای پیدا کردن چیزی هستند. زن 
جوان به محض مشاهده این صحنه، تلفن را برداشت و با 

110تماس گرفت.

فرار ناکام
»ســارقان وارد خانه یکی از همســایه هایم شده اند و 
در حال خالی کردن خانه وی هســتند. « وقتی اپراتور 
110پاســخ داد، زن جوان این جمله را بــه زبان آورد 
و درخواســت کمک کرد. وی می گفت فــردی داخل 
خودروی پژویی نشسته و منتظر همدستانش است تا 
فرار کنند. دقایقی از این تماس می گذشت که مأموران 

در محل حادثه حاضر شــدند. همزمان 4مرد جوان که 
صورت هایشان را پوشانده بودند از خانه خارج شدند تا 
سوار بر خودروی پژوی همدست شان شوند. اگرچه 3نفر 
از آنها توانستند سوار بر ماشین شوند و فرار کنند اما نفر 
آخر درحالی که اموال سرقتی را داخل کیفش قرار داده 

بود،  هنگام فرار تعادلش را از دست داد و زمین خورد 
و همین موجب دستگیری وی شد.

مالباخته بیهوش
ماموران پس از دســتگیری متهــم  وارد 
خانه مالباخته شدند و چشم شان به مردی 
میانســال افتاد بود. او از هوش رفته و روی 

زمین افتاده که مأمــوران با اورژانس 
تماس گرفتند تا مرد میانســال 

برای مــداوا به بیمارســتان 
منتقل شــود. از سوی دیگر 
متهم دســتگیر شده اعتراف 
 کرد که با همدستی 4نفر دیگر 
خانه های شمال شرق پایتخت 
را خالــی می کنند. او می گفت 
مالباخته هــا را بــا دســتمال 
آغشته به مواد بیهوشی، بیهوش 
 می کرده تــا به راحتی نقشــه 
سرقت هایشان را عملی کنند. 
این متهم برای انجام تحقیقات 
بیشــتر در اختیــار مأمــوران 
پایــگاه چهارم پلیــس آگاهی 
تهران قــرار گرفت و تحقیقات 
برای دســتگیری 4همدست 

فراری اش ادامه دارد.

تقویم حوادث

داخلی

زن و شوهر جوان در آتش سوختند

38سال پیش در چنین روزی آتش سوزی در خانه ای باعث 
مرگ یکی از مسئولان استانداری مازندران و همسرش شد.

روزنامه اطلاعات در 22آبان1364 نوشت: براثر وقوع حریقی 
که در خانه ای در گــرگان روی داد، یکی از اعضای دفتر فنی 
استانداری مازندران و همسرش براثر سوختگی شدید جان 
باختند. وقوع این آتش ســوزی براثر مجاورت تینر با بخاری 

صورت گرفت.
 جنازه این زن و شــوهر در میان اندوه مردم گرگان تشییع و 

به خاک سپرده شد.
 گزارش خبرنگار ما حاکی  است: حادثه چند روز پیش اتفاق 
افتاده و در پی این واقعه زن و شــوهر دچار سوختگی شدند 
که یک روز پس از بستری شــدن در یکی از بیمارستان های 
شهرستان ســاری به علت جراحات وارده و سوختگی شدید 

درگذشتند.
 حادثه هنگامی روی داد که خانم کمالی در حال پاک کردن 
زمین با تینر بود ولی به علت نزدیک بودن ظرف تینر با بخاری 
نفتی، تینر ناگهان آتش گرفت و همســر مهندس کمالی در 
میان شعله های آتش گرفتار شــد و شوهرش که قصد نجات 
همسر خود را داشت نیزدچار آتش سوزی شد. این 2نفر توسط 
همسایگان به بیمارستان انتقال یافتند ولی به علت سوختگی 
شدید معالجات برای این زن و شــوهر مؤثر واقع نیفتاد و هر 

دو جان سپردند.

 هلاکت عامل گروگان گیری
 در درگیری با پلیس

مرد شــرور که در جریان گروگان گیری در شیراز 2 نفر را به 
قتل رســانده و فرار کرده بود در درگیری با مأموران پلیس 
به هلاکت رسید. به گزارش همشــهری، سردار رهام بخش 
حبیبی، فرمانده انتظامی اســتان فــارس در این باره گفت: 
در پی تیراندازی منجر به کشته شــدن 2 نفر از شهروندان و 
 همچنین گروگان گرفتن یک شهروند دیگر توسط متهم در

4 آبان ماه امســال در بلوار شــهید چمران شــیراز، موضوع 
شناســایی و دســتگیری قاتل و گروگان گیر مسلح متواری 

به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ساعتی بعد از 
این حادثه، متهم گروگان را به صورت صحیح و سالم آزاد کرد، 
ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و شبانه روزی، 
درنهایت با تلاش های کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس 
و مأموران انتظامی شهرســتان کوه چنار، مخفیگاه این قاتل 
در یکی از روستاهای این شهرســتان شناسایی شد. قاتل در 
مواجهه با مأموران انتظامی بدون توجه به هشــدارهای آنان 
اقدام به تیراندازی به سمت پلیس کرد که درنهایت در جریان 

درگیری مسلحانه به هلاکت رسید.
حبیبی ادامــه داد: مأموران از متهم یک قبضه ســلاح کلت 
 کمری به همراه خشــاب و 8تیــر جنگی کــه از آنها در به 
قتل رســاندن 2 نفر از شــهروندان و همچنین تیراندازی به 

سمت مأموران انتظامی استفاده کرده بود، کشف کردند. 

متهم دستگیر شده 35سال ســن دارد و اسمش حمید 
است. او اهل پایتخت نیست و فقط برای ارتکاب سرقت های 

سریالی به تهران سفر می کرده است. گفت وگو با حمید را می خوانید.

پرونده ات نشان می دهد که سابقه داری؟
2 سابقه دارم اما سرقت نیست. هر 2 مرتبه هم به خاطر درگیری دستگیر 
و زندانی شدم. هربار هم حدود 9 ماه زندانی بودم و بعد آزاد شدم یعنی 

مجموعا 18ماه.
چه شد که سر از دنیای سارقان در آوردی؟

آخرین مرتبه که به زندان افتادم با چند نفر آشــنا شدم. آنها سارقان 
حرفه ای منازل بودند که می گفتند وضع مالی شان توپ است. هرچند 
در زندان زندگی می کردند اما می گفتند که بیرون از خانه ملک و سرمایه 
زیادی دارند که همه را از راه دزدی به دست آورده اند. حرف های آنها 
وسوسه سرقت به جانم انداخت تا زندگی من هم تکانی بخورد 
و سر و سامان بگیرد. راستش از بی پولی و بدهکاری خسته 
شده بودم و دلم می خواست زندگی لاکچری داشته باشم. 

همین شد که تبدیل به یک دزد حرفه ای شدم.
یعنی در زندان تصمیم گرفتی با سارقان همکاری کنی؟
در همان زندان نقشه سرقت کشیدیم. من اهل تهران 
 نیستم و در یکی از شهرهای شــمالی کشور به دنیا 
آمده ام. در آنجا زندگی کرده ام و زندانی هم شده ام. در 
آخرین روزهای محکومیتم در زندان با هم بندی هایم 
نقشه سرقت کشیدیم. قرار شد پس از آزادی دور هم 

جمع شویم و نقشه های سرقت را عملی کنیم.
از جزئیات نقشه سرقت هایتان بگو.

عصر حرکت می کردیم به ســمت تهران تا حدود 3تا 
5بامداد خانه ها را خالی کنیم.

چرا این ساعت؟
چون همه خوابند. خیابان ها هم خلوت اســت و احتمال 

دستگیرشدن مان صفر.
چطور وارد خانه ها می شدید؟

از طریق بالکن و یا تخریب درها به اصلاح توپی زنی.
خانه های خالی را شناسایی می کردید؟

نه. به صورت رندم وارد خانه های شــمال، شمال غرب یا غرب 
پایتخت می شدیم. اگر صاحبخانه در منزل نبود که خوش به حال ما 
می شد. اگر بود که او را با دستمال آغشته به ماده بیهوشی، بیهوش 
کرده و در مدت 4یا 5ساعتی که بیهوش بود به جست و جو در خانه 

می پرداختیم تا اموال قیمتی را سرقت کنیم. 
چند مورد سرقت با این شگرد انجام داده اید؟

تعداد دقیقش را نمی دانم اما قطعا بالای 10مورد باید باشد. معمولا 
سرکرده باند جزئیات سرقت ها را در دفترچه اش یادداشت می کرد 

و او تعداد دقیق را می داند.
باندتان چند عضو دارد؟

5نفر. معمولا یک یا 2 نفر داخل ماشین منتظر می نشست و من به 
همراه 2 نفر یا 3نفر دیگر وارد خانه ها می شدیم. در آخرین سرقت 
هم من با دیدن پلیس قصد فرار داشتم اما چون تازه کار بودم هول 

شدم و زمین خوردم. 

سرقت؛3تا 5صبحگفت و گو
1

پسر جوان که متهم است با همدستی خواهرش دختران فراری را 
به خانه اش کشانده و در آنجا مورد آزار و اذیت قرار می داده است، به 
اتهام تجاوز و قتل یکی از دختران فراری در دادگاه کیفری محاکمه 

شد اما اتهاماتش را انکار می کرد.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از روز 15 آذرماه 
ســال 1400در دســتور کار پلیس قرار گرفت. آن روز مأموران 
پلیس برای دستگیری سارقی به خانه ای در حوالی میدان قزوین 

رفته بودند که در جریان بازرســی آنجا با جنازه دختری 
که حدود 4 ماه از مرگش می گذشــت مواجه شدند. 

هرچند جســد در بین چندین کیســه نایلونی 
پیچیده شده بود اما بوی تعفن خانه را فرا گرفته 
بود. از سوی دیگر 2دختر جوان نیز در وضعیتی 
اسفبار در آنجا حضور داشــتند وشواهد نشان 
می داد ماه هاست که زندانی شده اند. بررسی های 

اولیه حاکی از آن بود که جوانی33ســاله به نام 
ســعید که همراه با خواهرش ســاکن آنجاست با 

پرسه زدن در خیابان ها دختران فراری را فریب داده و 
به خانه اش می کشاند و ضمن آزار و اذیت و شکنجه آنها را 

زندانی می کند و به احتمال زیاد دختر جانباخته نیز یکی از همان 
دختران فراری است.

در این شرایط به دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی قانونی 
منتقل و سعید و خواهرش بازداشت شدند. درحالی که همسایه ها 
می گفتند آنهــا دختران زیــادی را در آنجا زندانی و شــکنجه 
کرده اند، آنها اتهامات شان را انکار می کردند و می گفتند دختران 

جــوان با پای خودشــان بــه آنجا 
می رفته اند. سعید همچنین مدعی 
شــد که 2دختری که در خانه اش 
حضور داشــته اند دختر دیگر را به 
 قتل رســانده اند و او از ترسش جسد را 
مشما پیچ کرده و در خانه نگه داشته بود. 
 این ادعا در حالی مطرح شد که 2دختری که در 
خانه وحشــت زندانی بودند نیز ادعا می کردند در قتل نقشــی 
نداشته اند و خودشان قربانی هســتند و وقتی مشخص شد که 
دختران نجات یافته نقشی در جنایت نداشته اند با دستور بازپرس 
پرونده آزاد شدند اما هنوز معلوم نبود دختری که در آنجا جانش را 
از دست داده چه کسی است. جسد او دچار فساد شده و زمان زیادی 
از مرگ گذشته بود و شناسایی هویتش به سادگی امکانپذیر نبود. 

در این شرایط تحقیقات برای مشخص شدن هویت او ادامه یافت 
 تا اینکه سرانجام با به دست آمدن یک شماره تلفن نخستین سرنخ 
در این باره به دســت آمد و معلوم شد متوفی دختری اهل مشهد 
است که چندی قبل به تهران آمده بود در دام سعید گرفتار شده و 

در نهایت در خانه وحشت جانش را از دست داد.
 در شــرایطی که تحقیقات درخصــوص قتل دختــر جوان در 
خانه وحشت ادامه داشــت پرونده ســعید به اتهام آزار و اذیت 
دختران جوان به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. 
او بعد از محاکمه به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شد اما این رأی 
در دیوان عالی کشــور نقض و پرونده بار دیگر به دادگاه فرستاده 
شــد. در دور دوم محاکمه قضات دادگاه باز هم سعید را به اتهام 
تجاوز به اعدام محکوم کردند. در بخش دیگری از این پرونده که 
مربوط به قتل عمدی می شد سرانجام با پایان تحقیقات تکمیلی، 
پرونده از دادسرای امور جنایی به دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد و سعید و خواهرش روز گذشته در شعبه ششم پای 
میز محاکمه ایستادند و به دفاع از خود پرداختند. در این جلسه بعد 
از آنکه نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت، اولیای 
 دم خواسته شان را مطرح کردند و یکی از دخترانی که مدت ها در

خانه وحشت زندانی بود نیز آنچه را که در آنجا به چشم دیده بود، 
بازگو کرد. در ادامه سعید به دفاع از خود پرداخت و اتهاماتش را 
انکار کرد. او گفت که دختران جوان با میل خودشان به خانه او رفته 

بودند و هیچ اجباری در کار نبوده است.
با پایان دفاعیات متهم، ختم جلسه اعلام شد و قرار است قضات 

دادگاه به زودی در این باره تصمیم گیری کنند.

انکار جنایت »خانه وحشت« در دادگاه

مرگ دردناک مرد معتاد
مرد معتاد که حال مســاعدی نداشــت، به طرز هولناکی جانــش را از دســت داد. به گزارش 
 همشــهری، ســحرگاه دیروز به بازپرس جنایی تهران خبر رســید که مردی در جاده خاوران 
جان باخته است.بررسی ها نشان  می داد وی درحالی که تعادل نداشته و قصد داشته به آن طرف 

جاده خاوران برود اما ناگهان زیر دستگاه غلتکی که در حال آسفالت جاده بود رفت و جان باخت.


